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:چكيده
و سعادت انسان از در گرودر، حاكميت كليساعصر نگاه متفكرين دوره يونان باستان  حركـت

و برايش مقدر خدا مسيري بود كه طبيعت يا اين انديشه وجود داشت كـه اطاعـت ساخته بود،
و از را)حاكمان(احكام كشيشان فرامين فيلسوفان  رهنمـون بـه كمـال خـويش، جامعه بشري

از.خواهد كرد  كـه غايـت، به تدريج اين انديشه شكل گرفـت ميلادي16و15قرون اما پس

و نه چيزي خارج از راسـتاي ايـن نگـرش،در. اين جهـاني او نيازهاي دايره خود انسان است

و  در جامعه آندر مقالـه حاضـر. همين جهان تلقي شد حكومت مسئول خوشبختي انسان پـي

 يـا"تكليف مدار"شكل گيري ذهنيتيه به پيامدهاي اين دگرگوني انديشه در توج است كه با 

آن، امكان تدوين اعلاميه"حق مدار" حقوق جهاني اعلاميه( اي حقوق بشري به شيوه امروزيِ

. دوره پيشامدرن بررسي كنددررا) 1948مصوب بشر، 

: واژگان كليدي
.بشر، مدرنيته، حقوق)كلاسيك(حق، تكليف، سنت

 :jjavid@ut.ac.ir Email 66950255: فاكس مسئول مقاله∗
.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر

دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده عمومي حقوق گروه استاديار

انواري علي محمد
تهران دانشگاه بشر حقوق ارشد كارشناسي دانشجوي

تدريافتدريافت( 27/6/1387: تاريخ  :27/6/1387 بتصويبتصويب-27/6/1:  24/10/1: تاريخ ب  :24/10/1 تصويب  :24/10/1 بتصويبتصوي  :24/10/1 بتصويب 24/10/1: تاريخ 387تاريخ  :24/10/1387  :24/10/1(

از وانسان باستان يونان دوره متفكرين اكليساكليسارعصرعصرنگاه ودر،حاكميت

يا طبيعت كه مقدرخدابود وبرايش بود، وجودساخته انديشه اين
و فيلسوفان كشيشانفرامين را)حاكمان(احكام بشري جامعه كمـال، بـه

از.كرد پس گرفـميلادي16و15قروناما شكل انديشه اين تدريج به

از خارج چيزي نه و است اونيازهايدايرهانسان جهـاني راسـتاي. در. در. اين

درو انسان خوشبختي مسئول شدحكومت تلقي جهان مقالـه.همين

با درتوجكه انديشه دگرگوني اين پيامدهاي به يذهنيتيذهنيتيجهجه گيري شكل

هاعلاميهاعلاميه"مدار تدوين امكان آن، امروزيِ شيوه به بشري حقوق اعلامي( اي

دكندكنددررا) 1948مصوب بررسي پيشامدرن . دوره
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 مقدمه
كه نامي از شنويم يا خواهان تـضمين ايـن مي)Human Rights(»حقوق بشر«امروزه هر كجا

مي حقوق توسط دولت  به موارد نقض آنها اعتراض از ها شده يا و يـا بـه هرشـكل ديگـر كنيم

و  مي ذاتي بشر حقوق طبيعي در سخن و گوييم، هيچ ترديدي را وجود اين حقوق نداشته  آنهـا

از اما تصور. كنيممي وري بديهي تصور ام كه درآن برده داري مـسئله دوراني و تاريخ اي عـادي

مي  و مطابق با قوانين طبيعت قلمداد بـه":بودنـد كـه فيلسوفاني همچون ارسطو براين باور شده

و حكم قوانين طبيعت، برخي از  و آدميان آزاده بنـدگي بـر ايـشان هـم گروهي ديگر بنده انـد

ا  و هم روا سودمند مي.)12: 1358ارسطو،("ست به نام شود اين سوال مطرح حقوق«كه آيا مفهومي

در» بشر وبه شكل امروزين آن مي گذشته نيزوجود داشته ! شده اسـت؟ به اين صورت فهميده

در به ماهو آيا و انسان حقي قائل بوده گذشته براي انسان آيـا در وضـع يا بـه عبـارت بهتـر اند

و حقوق، انسا  ون و عواطف و نيازها آيـا غايـت خصوصيات انساني محور اصلي بـوده اسـت

و  و حقوق خود انسان بوده است از يا چيزي خـارج در مفهومي در انـسان؟ دوره واقـع شـايد

مي» حقوق بشر«يا حتي» حقوق«پيشامدرن نيز واژه  به نظر كه لفظ را ببينيم، اما يا» حقوق«رسد

سدودر» حقوق بشر« و دوره در نت و لذا بايد مراقب بـود تـا  مدرنيته يك اشتراك لفظي است

و، دام اين اشتراك از سوء تفاهم مغالطات و هاي ناشي را آن اسير نـشد دودر بتـوان ايـن واژه

. مفهومي مختلف درك كرد(Context)حوزه

مي نيز» تكاليف«و» تكليف«با مفهوم» حقوق«و»حق«به دنبال بحث كه ايـن شويم مواجه

در»حق«مانند مفهوم مفهوم نيز  ودو بايد بـا روشـن. مفهومي مختلف درك شود حوزه زماني

شد» تكليف«آن، مفهوم پرتودرو»حق«شدن مفهوم  .نيز مشخص خواهد

كه آيا با توجـه بـه مفـاهيم به دنبال پاسخ آن مي باشداين است كه اين مقاله پرسش اصلي

ودودر» تكليف«و»حق«  مدرن، اساسا امكـان شـكل گيـري مفهـوم حقـوق بـشر دوره سنتي

مي آن كه امروزه فهميده و گونه )م1948(سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشردر شود

و يـا بـه عبـارت ديگـر) كلاسيك(دوران سنت نيز مطرح شده است، در متصور بـوده اسـت؟

و مي در توان عنوان كرد كه آيا مفهوم حق كه توانـسته دوران كلاسيك وجود داشته مـي تكليفي

1948گونه كـه اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر زمينه ساز شكل گيري سندي حقوق بشري، آن 

ح شدر اضراست، بشود؟ مقاله در فصل اول سـعي شـده تـا مفهـوم:ه استدچهار فصل ارائه

و  ودر"تكليف"و"حق" مفهوم،فصل دومدر حق ارائه گردد دوران مـدرن دوران كلاسـيك

در مورد تبيين قرار گرفته، سپس در  و"بـاب علـل تفـاوت مفـاهيم فصل سـوم نظراتـي حـق

و عصردر"تكليف و كلاسيك و در نهايتاً مدرن بيان ي مباحـث نتيجه فصل چهارم جمع بندي

ش در.ودارائه و در مجموع اين تحقيق و قالب روشي اكتشافي اسـناد با بررسي محتـواي متـون

و ون وعواطف اسـتنيازها بـوده اصلي محور انساني خصوصيات

و است وبوده چيزي ازيا خـارج درمفهومي واقـعانـسان؟

يحتيحتي» حقوق« ربشربشر«» يا» يا مي» حقوق نظر به اما ببينيم، كهرا رسد

سدودر سدودر دوره وسدودر نت نتسدودر بايدسدودر لذا و است لفظي اشتراك يك مدرنيته

و، مغالطات و، مغالطات متفاهمتفاهمو، ازسوء ناشي وهاي نـشد اسير ايـنآن بتـوان

كرد درك مختلف .مفهومي

مفهوم» حقوق«و»حق« ميزنيزنيز» فتكاليفتكاليف«» و» و» فتكليفتكليف«» با» با مواجه

در»حق«مفهوم ودوبايد زماني دركحوزه مختلف مفهومي

پرتودرو پرتودرو مفهومودرو شد» فتكليفتكليف«آن، خواهد مشخص .نيز

توجـه با آيا كه است باشداين مي آن پاسخ دنبال به مقاله اين كه اصلي

ودودر سنتي ودودر سنتي ودودر ودودر دوره مفهـومودودر گيـري شـكل امكـان اساسا مدرن،

مي وفهميده ربشربشردرشود حقوق جهاني مللاعلاميه سازمان

در تسنتسنتاست، يـا) ككلاسيككلاسيك(دوران و اسـت؟ بـوده ) متصور) متصور

و حق مفهوم آيا دركه كه داشتهتكليفي وجود كلاسيك دوران

آن گونهگيري
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در پي آن است تا در در تاريخي، آن نهايت بتواند پاسخي درخور به سوال اصلي مطـرح شـده

. ارائه دهد

كه لازم است به آن اشاره شود تقسيم نكته و نـام گـذاري دورهبن اي هـاي زمـاني مـورد دي

ودر. بحث است  و قرون وسـطي بـه دليـل دوران ظهور اين مقاله دوره يونان باستان مسيحيت

در وجود مشابهت  ) سـنت(تحت يـك عنـوان يعنـي دوره كلاسـيك»حق«تلقي مفهوم هايشان

و دورهو1مورد بررسي قرار گرفته لاب صـنعتي انقـ هـاي رنـسانس، رفورماسـيون، روشـنگري

.مدرن مطرح شده است تحت عنوان عصر

»تكليف«و»حق«مفهوم: مبحث اول
آندر»حق«واژه از به تبع و ها بندي تقسيم در ادبيات حقوقي معاصر» تكليف«زبان فارسي

در.و تعابير متعدد شده است درو"حقوق"ي توضيح واژه برخي  بررسـي معـاني مختلـف آن

را زبان فارسي اين  مجموعـه قواعـدي كـه بـر-1:انـد دسـته بيـان كـرده قالب چهاردر معاني

كه در مي اشخاص، از اين جهت مي اجتماع زندگي كه-2؛كند كنند، حكومت و پولي  دستمزد

مي مثلاً به حقوق اداري است دولت به كارمندان خود كه بيشتر مربوط علم« گاه مراد�3؛دهد

كه» حقوق ؛ پـردازدبه تحليل قواعد حقوق وسير تحول وسرگذشـت آن مـي است يعني دانشي

و-4 تنظيم روابط افراد، حقوق مجموعه امتيـازاتي اسـت بـراي هـربه خاطرحفظ نظم جامعه

و كس در برابر  او ديگران كه توان در مـي قدرت خاص بـه و ديگـران او بخـشد داراي مقابـل

مي  به معناي خاص آن آنو اين امتياز.دشون تكليف كه به و گفتـه مـي»حق«توانايي بـه شـود

در مجموع آنها حقوق فردي مي  .ايـن مقالـه مـورد نظراسـت گويند، همان مفهـومي اسـت كـه

درو منظور اين تقسيم بندي مورد اخيردر.)14-1381،13كاتوزيـان،( به اين علت كه  مقصود است،

و قرار"حق"ا در برابر واژهر" تكليف"توان مفهوم تعاريف نمي ساير ي دوطرفـه اي رابطـه داد

و .تكليفي ايجاد كرد حق

از5برخي از متفكران نيز و سه معناي ديگر معنا حق ارائه داده اند كه دو معناي آن حقيقي

از. معاني اعتباري هستند   واقعيـت،-1به ايـن شـرح كـه معنـاي حقيقـي حـق عبـارت اسـت

و يعني به واقعي. حقيقت-2 و نيز به ادراك مطابق با واقع حق گفته مـيت عيني . شـود خارجي

و حق در در اينجا يعني خوب، درست، نيكو و صحيح  وقتـي مثلاً. باطل مقابل بد، غلط، زشت

و عصر مسيحيت درصدد بود.1 و در سايه آن وظيفه متفكران يونان باستان و آرماني انساني را ترسيم كنند ند تا جامعه مطلوب

و حقوق آنها را مشخص كنند  و متناسـب بـا، حقوق بشر از ديدگاه آنـان،بنابراين. افراد را تعيين و تبعـي بـود امـري وابـسته

و مـسيحيت(اين امر باعث شد تـا ايـن دو دوران.شد تكاليف بشر مشخص مي  " كلاسـيك" عنـوان دوران را تحـت)يونـان
.نيمكنامگذاري

است در.شده واژهبرخي معـانيو"حقوق"يتوضيح بررسـي

را چهاردرمعاني چهاردر ردر قالب ردر قالب كـردهردر بيـان مجموعـه-1:دانـدانـددسـته

در كه ميجهت زندگي مياجتماع حكومت دستمزد-2؛دكندكندكنند،

مي خود تاستاستكارمندان اداري حقوق به مربوط بيشتر كه ؛دهد

كه وسرگذشـتدانشي تحول وسير حقوق قواعد تحليل به

و جامعه امتيـازاتينظم مجموعه حقوق افراد، روابط تنظيم

و توان كه اوديگران بـه خاص دريمـيمـيقدرت ديگـران و بخـشد

مي آن امتياز.ندندشونخاص آنواين به كه گفتـه»حق«توانايي

مي فردي درحقوق كـه اسـت مفهـومي همان مقالـهگويند، ايـن

راخيراخيردر.)13-14 مورد بندي تقسيم است،ومنظوراين مقصود

مفهوم واژهر"فتكليفتكليف"توان واژهر هر برابر هر برابر هر در هر در هر هرا وقرار"حق"هرا رابطـداد

كرد .ايجاد

نيز از5متفكران حقيقيمعنا آن معناي دو كه اند داده ارائه حق

اسـت. هستند عبـارت حـق حقيقـي معنـاي كـه شـرح ايـن . به. به

حقواقع واقع با مطابق ادراك نيز و خارجي
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مي گوييم زمين به دور مي حق خورشيد ،1379سـروش،(ايـم گفته) صحيح، درست (= گردد سخني

مثلاً آنجا سوالي)147-151 و يا اينكه كه توماس آكويناس مطرح كرده كه آيا يك شخص گرسنه

در دارد»حق« مضطر و اين بوده كه آيا اين كـاراو واقع منظوركه تكه ناني را بدزدد؟  صـحيح

و نيكو و شرع مـسيحيت(شرعي دارد؟ است؟ آيا توجيه اخلاقي امـا معـاني اعتبـاري). اخلاق

از)1:حق و رخصت معني اول عبارت گوييم افراد وقتي مي مثلاً. است) همان آزادييا(اجازه

و حق سفر  به اين معني است كه آزادي كه به سـفر برونـد دارند در اجازه دارند  سـرو مـانعي

ومي. راهشان نيست در توانند و  هـيچ حالـت بازخواسـت مخيرند كـه سـفر برونـد يـا نرونـد

مع. گيرندنمي شوند يا پاداش نمي به كـه پـاي» متعدي«مقابل اند در گفته» لازم«ني حق اين را

بنـابراين)2.پاي كس ديگري در ميان نيست) حق لازم(اينجادر. ديگر هم در ميان استيكس

مثـل. است كه هميشه شخص ديگري هم مطـرح اسـت» متعدي«معناي دوم حق اعتباري حق 

كه پدر بر  بر حقي و برعكس، حقوق حكومت و فرزندش دارد حـق متعـدي. عكـسبر رعايا

و  معنـي سـوم حـق اعتبـاري)3. سـاري اسـت همان حقي است كه در روابط انـساني جـاري

مي وقتي كسي را مجازات يا مثلاً. است» استحقاق«  گوينـد ايـن مجـازات يـا كننـد مـي تحسين

سه معناي»حق«مقابل اين سه معناي اعتباريدر. توست»حق«تشويق كه هـم» تكليف«است

كه آن را از كسي سلب نكنيمدر. داريم مقابل حق متعديدر. مقابل حق لازم تكليف اين است

و آن را ادا كنيم  كه آن را پرداخت كنيم و بدهكاري. كه همان طلب است مكلفيم مثل طلبكاري

و شناسايي آنها در معناي سوم هم تكليف يعني لگدمال نكردن استحقاق. مالي ،1379سـروش،(ها

152-155(.

حـق«و» حـق بـودن«، تقسيم دو مفهوم مجزاي»حق«بندي مفهومي شيوه ديگري از تقسيم

مي. است» داشتن هـاي گيرد كه هميشه اين مفهوم در عرصـه مفهوم نخست در مقابل باطل قرار

مي  كه و مفهوم دوم و سياسي جوامع وجود داشته است قـرار» تكليـف«تواند در مقابل اخلاقي

پي تلاش بگيرد، محصول فكري  و برابـري جديد است كه در و عملي آزاديخواهانه هاي نظري

تـوان بـهميرا» حق داشتن«خود اين مفهوم دوم يعني. طلبانه انسان در دوران مدرن پديد آمده 

.)185-184، 1381گلدينگ،.پي( مصونيت-4 قدرت�3 آزادي�2 ادعا�1: چهار بخش تقسيم كرد

. حــق صــورت گرفتــه اســتازبــسيارهــاي بنــدي سيمتقــ طــور كــه گفتــه شــدلــذا همــان

كه پروفسور بندي تقسيم از) هـارت(" هربرت لايونل ادولفوس"هايي تـرين شـناخته شـده كـه

 هـاي بنـدي حقـوق اسـت ارائـه كـرده، يـا تقـسيم صاحبنظران مكتب پوزيتيويستي تحليلـي در 

انديناوي، يا طبقه بندي اي كـه هوفلـد، هاي اسك حقوق دانان مكتب رئاليسم آمريكا يا رئاليست

مي حقوق دان آمريكايي، از  و حق ارائه از گونه دهند، و هاي ديگر از تقـسيم طبقه بنـدي  بنـدي

بر حكومت حقوق برعكس، و دارد وفرزندش عكـسبررعايا عكـسبر سبر

و جـاري انـساني روابط در تاسـتاسـتكه سـوم)3. سـاري معنـي

يامثلاً مجازات را كسي ميوقتي يمـيمـيتحسين گوينـدكننـد

اعتباريدر. ت معناي سه اين معنا»حق«مقابل سه كه است

منكنيمنكنيم سلب كسي از را آن كه است اين تكليف لازم در. حق

كنيم ادا را آن و كنيم پرداخت را آن كه مكلفيم طلبكاري. است . مثل. مثل

استحقاق نكردن لگدمال يعني تكليف هم شناساييسوم و ها

تقسيم يمفهوميمفهومياز مجزاي»حق«بندي مفهوم دو تقسيم حـق«،

مي قرار باطل مقابل در نخست مفهوممفهوم اين هميشه كه گيرد

مي كه دوم مفهوم و است داشته وجود لمقابلمقابلجوامع در تواند

تلاشفكري پي در كه است آزاديخواهانهجديد عملي و نظري هاي

آمده پديد مدرن ييعنييعني. دوران دوم مفهوم اين نداشتنداشتن«. خود. خود حق

اادعاادعا�1: كرد  2 ا  2 2 ادعا اادعاادع  2 3 آزادي�اادعا ي  3 3 آزادي -4 قدرت�آزاد ت  4- -4 قدرت گلدينگ.پي(تمصونيتمصونيتقدر

دشــدشــد گفتــه كــه حــقازبــسياهــابنــدتقـطــور
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و»تكليف«و»حق«مفهوم از، همه به نوعي داراي اشـتراكات كلـي اي آن جهـت كـه بـه همه

.)65-1381،35موحد،:نك(مربوط است، هستند بحث حاضر

و حقوق در مي طبيعي از حقوق قانوني و توان تكليـف سـخن نوعي روابط متقابل حقـوق

كه لزوماً  در پيترجـونز.)124، 1387جاويـد،(شود حقوق اخلاقي بدين صراحت يافت نمي در گفت

از خود كتاب حقوق مي زايش اين نوع فهم و معتقد است حقوق آنقـدر حقوق را جديد انگارد

ممدر كن است فكر كنيم حقوق با سرشـت وجـود انـسان تنيـده شـده جهان ما شايع است كه

 اسـت كـه نـه گواه متعارف آن هـم ايـن. اندهايي بدون حقوق نيز وجود داشته اما جهان. است

و ازنه رومي يونانيان باستان از. حقوق نداشتند هاي قديم تصوري مسلماً آنهـا داراي تـصوري

ازنظرميبودند، اما به)Right conduct(رفتار بحق كه ما  حق داريم نقشي در تفكـر رسد تصوري

مي. هاي حقوقي آنها نداشت اخلاقي يا نظام  هـاي معاصـر شود در بعضي فرهنگ همچنين گفته

و فكر نيز هايي دارنـد اين تصوركه افراد استحقاق،رو از اين. ناسازگاراست حق، مفهومي بيگانه

به رعايت آنها  وي.شي گزيرناپـذير از وضـعيت بـشر نيـست مي باشند، بخـكه ديگران مكلف

فكر مي به . كـردن بـه ايـن مفـاهيم نمودنـد افزايد مشخص نيست مردم دقيقاً چه زماني شروع

 تفكـر اروپـايي ظـاهر كنند مفهوم حقوق تا قبـل از قـرن چهـاردهم در بعضي محققان ادعا مي

در. دهم به عقب رانده اسـت اما، تحقيقات اخيرتاريخ زايش اين مفاهيم را تا قرن دواز. نگرديد

و مي تاريخ انديشه، سرآغازهاي واضح به ندرت يافت و لحظه مشخص دقيق كـه درآن اي شود

.Jones,1994:258)(مفهوم حقوق پا به جهان گذاشت احتمالاً محل مناقشه باقي خواهد ماند 

و البته در كه بسياري از متفكرين ندان مـسلمان انديشماًخصوص اينجا بايد خاطر نشان كرد

و مثلاًينگرش به مسأله دارند در ارتباطدر ديگر بـاره با اين بيان جونز معتقدنـد كـه ايـن بيـان

هـاي حقـوقي جهـان بـي ترديـد تواند صحيح باشد، اما تعميم آن به ساير نظام تاريخ غرب مي 

و در  به حقوق اسلامي سـابقه اشتباه خواهد بود به ويژه با نظر تعامـل حـقي مـساله اين رابطه

و بيشتر از زمان وتكليف در  به مراتب پيشتر هاي ياد شده در غـرب ترسيم حقوق شهروندي را

و.)1387،124جاويد،(دانند مي و براي نمونه به قول  كننـد اشـاره مـي)ص(تقرير پيامبراسلام فعل

حق": اندجمله فرمودهكه از كه حق تو را برخودش مانند تو او بر خيري در مصاحبت با كسي

ص(.»دكند وجود ندار مراعات نمي ح 522نهج الفـصاحة، به اقوالو11.)2493، يا در قرن هفتم ميلادي

مي  درامام علي عليه السلام اشاره كه در كنند  نهـج البلاغـه، ضـمن 207خطبـه سخناني مفصل

كه دربا«: انداي بيان داشتهطرفيني بودن حقوق در ضمن مقدمه تاكيد بر ره حـق گفتگـو هنگامى

به هنگام انصاف خواهى از يكديگر حق دقيـق شود، حق گسترده مي و و ترين چيزهاست  تـرين

له.1 ."لاخير في صحبة من لايري لك من الحق مثل ماتري

و بيگانه نايناين. تناسازگاراستناسازگاراستمفهومي استحقا،رواز افراد تصوركه اين

آنها رعايت به ـبخـبخـمكلف باشند، وضـعيتمي از گزيرناپـذير ـشيـشي

فكر به شروع زماني چه دقيقاً مردم ايـننيست بـه كـردن

مي درادعا چهـاردهم قـرن از قبـل تا حقوق مفهوم تفكـركنند

دواز قرن تا را مفاهيم اين زايش اخيرتاريخ عقبتحقيقات به دهم

و واضح ميسرآغازهاي يافت ندرت به لحظهمشخص و شود

ماند خواهد باقي مناقشه محل احتمالاً گذاشت Jones,1994:258(جهان

و متفكرين از بسياري كه كرد نشان خاطر ماًخصوصبايد ماًص انديشص انديشماً ماً

مثلاً و دارند ارتباطدرمسأله ارتباطدر كـهطدر معتقدنـد جونز بيان اين با

نظام ساير به آن تعميم اما باشد، صحيح جهـانتواند حقـوقي هـاي

در هسـابقهسـابقهو اسلامي حقوق به نظر با ويژه به رابطه مـسالاين ي

زمان از بيشتر و پيشتر مراتب به را شهروندي هايحقوق

و.)1387،124 قول به نمونه وبراي پيامبراسلامفعل ص(تقرير

دجمله ه دجمله ه اندجمله برخودش": دجمله را تو حق كه كسي با مصاحبت در خيري

)222493الفـصاحة،(ندا
هفتم11 قرن يا
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بر. ترين اموراست تنگ ميدان كه كسى را بر ديگرى حقى است آن ديگر را نيز حقـىاو آنسان،

بر. خواهد بود  كه و كسى هيچكس را بر اوحقى نيست، خداى تعـالى اسـت، همگان حق دارد

هي  مي.»يك از بندگانشچنه كه لذا خاطرنشان و زمامـدار«سازد كه ولى امـر  خداوند براى من

و بر همان شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته كه مرا شما حقى است، شما را نيز بـرمن گونه

از«پس،.»حقى است  از خداوند سبحان، بعضى . مردم واجب فرمود حقوق خود را براى بعضى

برو هر از. ابر پاداش حقى ديگر قرارداد حقى را مي بعضى آن آن حقوق زمانى واجب آيند كـه

شـود استناد مـي)ع( كلام حضرت اميربهو يا باز.»حقى را كه بر گردن دارد ادا نمايد ديگر نيز 

كس": اند فرموده كه را حق كـسي را كـه حـق انـسان را ادا نمـي،هر كنـد ادا نمايـد، همانـا او

حديث چنين21".پرستيده است  صورت عدم مراعات حقـيكه در كنندمي استفادهحتي از اين

مي از يك طرف، حق او  عقيـده.)1385،111منتظـري،(شود هم ساقط ي بـسياري از صـاحبنظرانبه

حوزه حقوق شـهروندي در همـين جملـه خليفـه چهـارم تمام سخن فلسفه حقوق اسلامي در

كه) ظر شيعيانن(امام اولو) نظر اهل سنت(مسلمانان  إِلا«...الحق: نهفته است دحاءل لا يجريِ

رىَ لَهج عليَه إِلا لا يجريِ و ،هَليع توضيح آنكـه در ايـن تعامـل حقـوق جمعـي كـسي.»جرى

و كسي هم يافت نمي كه تنها تكليف داشته باشد .شود كه تنها حق داشته باشد نيست

به طورخلاصه منظور مقالهدر معاصر در رويكرد تاريخي ازحقوق بشر » حـق«ازي حاضر،

"حق بـودن" در برابر"حق داشتن"و» آزادي-حق«يا» امتياز-حق«همان مفهوم» حق بشر«و
دردر. است حاكميـت فـرد بـه«و» آزادي«،»انتخـاب«همان»حق«از مفهوم اينجا منظور واقع

ا. است» سرنوشت خويش به عبارتي همان حقوق البتـه ايـن حقـوق.Option Rights)(نتخابييا

به نوعي آزادي به همراه دارند قطعاً داراي محدوديت  در هايي مـي انتخابي كه  غيـر ايـن شـوند

كه اراده شان اقتضاء كرد انجام دهند، آزادي از بـين صورت اگر همه آزاد باشند تا هر كاري را

و  ع خواهد رفت و اراده شخص برخويش ودر واقع حاكميت را ملاً دامنة آزادي اراده ديگـران

.)190، 1381گلدينگ،.پي(كرد محدود خواهد

و مدرن» تكليف«و»حق«جايگاه مفهوم: مبحث دوم در دوره كلاسيك
در،دوران كلاسيك در بـه ايـن معنـي كـه. انسان وجود داردمورد نگرشي غايت انديشانه

و  و سرمنزلي براي انسان و جامعه بشري هدف و مشخص و معلوم گشته  فـضيلت، رسـتگاري

آن عهد هويـت فـرد،در. شودمي گروحركت افراد در مسيرآن غايت متصور سعادت جامعه در

و  و نظام خانواده اي پديـدهاز شهرنشيني متـاثر ساختارهاي اجتماعي روستايي، فرهنگ فئودالي

.164 نهج البلاغه صبحي صالح، حكمت;»من قضي حق من لايقضي حقه فقد عبده«.1

در اسلامي جملـهحقوق همـين در شـهروندي حقوق حوزه

تسنتسنت لو) اهل لو)  اولو)  لو امام لو امام شيعيانن(لو شيعيانن نن ننظر كه) ننظر است لا«...قالحقالحق: نهفته

لَه رىَجرىَجرىَ إِلا هَيهَيه يَليَل لعلع حقـوق.»ريِيجريِيجريِ تعامـل ايـن در آنكـه توضيح

نمي يافت هم كسي و باشد داشته داشتهتكليف حق تنها كه شود

بشر ازحقوق مقالهدررمعاصرمعاصرتاريخي مقالهدر طورخلاصههدر به حاضر، ي

ز» امتياز-حق«مفهوم » امتياز»  ي» آزادي-حق«ياامتيا » آزادي»  نداشتنداشتن"وآزاد براب"حق در

منظور مفهوماينجا حاكميـت«» و» و» آزادي«،»انتخـاب«همان»حق«از

ا. تاستاست»  حقوق همان عبارتي به .Option Rights)(ينتخابينتخابي. يا. يا

محدوديت داراي قطعاً دارند همراه به آزادي يمـيمـينوعي شـوندهايي

دهند، انجام كرد اقتضاء شان اراده كه را كاري هر تا باشند آزاد

ع برخويش شخص اراده و حاكميت آزاديواقع دامنة عملاًعملاً

.)1381،190گلدينگ،.پي(د

مفهوم و» فتكليفتكليف«و»حق«جايگاه كلاسيك دوره » در» در
انديشانهككلاسيككلاسيك غايت دارنگرشي انسان
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كه تمامي شئونات انساني حتي روابط انسان با و جهان، حيو بود جمادات بدون آن متصور انات

در. نبود واين پديده چيزي جز سعادت فرد .يا خدا نبود سايه فضيلت معنوي جمع

 يونان باستان) الف
ايـن امـر، نتيجـه بيـنش غايـت. دوره يونان باستان اصالت با قوانين طبيعي بـوده اسـت در

نگ. انديشانه دانشوران اين دوره بوده است  رشي نسبت به انسان، غايت طبيعي او در پرتو چنين

و لحاظ و شده كـه انـسان بـه طـورمي چنين تصور شده و ذاتـي  طبيعـي موجـودي اجتمـاعي

پرسش اساسي اين متفكران درباره بهتـرين نظـام يـا.)116و5، 1358ارسطو،(جانوري سياسي است

و آرماني   بـه وسـايل مناسـب بحث بعدي انديشيدن راجع. بوده است) يوتوپيا(جامعه مطلوب

و به چنين غاياتي بوده و روش جهت نيل و انساني بيان آن وسايل ها را در قالب قانون طبيعي

مي انسان)Duties(اين قوانين وظايف. داشتند مي به غايات متصوره معين كـرد ها را درجهت نيل

انساندرو حقوق كه بود وظايف اين ميسايه بيان بشر و عب.شدها به ديگـريعني انـسان،ارت

و غايتي دارد كه خارج از و غايـت ماهيت به آن آرمان و لذا براي رسيدن وجود خودش است

و تكاليفي را انجام دهد مي از،اين دوراندر. بايست وظايف  وجه مشترك انديشه متفكران، اعم

و به فلاسفه رايـن امـو مواجهـه بـادر. اسـت"حقيقت"و" طبيعت"سوفسطاييان توجه خاص

"هراكليــت"رويكـرد نخـست رويكــرد حكمـايي چـون. داشــته اسـت وجـود چنـد رويكـرد
ا)پيش از ميلاد 576-480هرقليطوس(  پـيش480انكسيمانوس متوفي درحـدود("انكسيمنس"،

مي است..و) پيش از ميلاد 625متولد(، طالس)از ميلاد دركه پيش از سقراط زندگي و  كردنـد

ا به دنبال يافتن مادة و مـثلاً طبيعت و يـا هـوا را مـاده اصـلي جهـان لمـواد بودنـد  آب، آتـش

و انكـسيمنس هـوا را چنـين. دانستند مي كه آتش عنصر نخستين اسـت هراكليت عقيده داشت

كه وي نخستين خصوصدر.)9-8: 1383و فروغـي،84: 1373راسل،( پنداشت مي  هراكليت بايد گفت

كه دگرگوني فيلسوفي است در فيلـسوفان. را اصل حاكم بر هستي دانـسته اسـت يونان باستان

رااو پيش از  مي ساخته شده از ماده جهان و نظامي ثابت و داراي ابعاد و جهـان اي معين دانسته

كه بنا به روايتي، واژه مي)cosmos(را كاسموس  و بـه معنـاي ناميدند "خيمـه"اي از اصل شرقي
بر.)1351،2عنايت،(است حركـت جهـان ورزيـد ولـي در مـي دگرگوني تأكيد وي با اينكه بسيار

و  و نظامي مشاهده كرده مي سامان هر چنين كه در آموزد از جرياني جملـه خـود آتـش، جهان

و"اي انـــدازه" و عـــدل اســـت دارد و قـــانون  مقـــصود او از انـــدازه، مجمـــوع حكمـــت
.)7-1351،3عنايت،(

در كه است سوفسطاييان به مربوط دوم ظهـوراواخـررويكرد مـيلاد از پـيش پـنجم سـده

و. كردند در اينان جستجوي حقيقت را ضروري ندانسته جهـان، بـه عقيده داشتند كه حقيقـت

فوظايفوظايف متصورهانسان)Duties(قوانين غايات به نيل درجهت را ها

انسان حقوق كه بود ميوظايف بيان بشر و عب.شدها به ن،ارتيعني عب به ن،ارتيعني عب به يعني

از وخارج آنماهيت به رسيدن براي لذا و است خودش وجود

ددهددهد انجام را تكاليفي و دوراندر. وظايف دوراندر ندر اين ندر اين انديشه،ندر مشترك وجه

به خاص توجه تاسـتاسـت"تحقيقتحقيقت"و"تطبيعتطبيعت"سوفسطاييان ت.  . اسـت.  تاسـتاسـ ادرتاسـت.  مواجهـه ادر مواجهـه ادر

تاسـتاسـتوجـود چـو. داشــته حكمـايي رويكــرد نخـست رويكـرد

ميلاد480-576 از ا)پيش درحـدو("سانكسيمنسانكسيمنس"، متوفي انكسيمانوس

ميلاد625دمتولدمتولد از ميلاد) پيش ميلاد)  از  ( از ) پيش ميتاستاست..وپيش زندگي سقراط از پيش كه

ا مادة مـثلاًيافتن و بودنـد مـادهلمـواد را هـوا يـا و آتـش آب،

انكـسيمنس و اسـت نخستين عنصر آتش كه داشت عقيده هراكليت

فروغـي،84: 1373 خصوصدر.)9-8: 1383و خصوصدر گفتصدر بايد هراكليت

يدگرگونيدگرگوني كه باستان دانـستهيونان هستي بر حاكم اصل را

مادهرااو از شده ميساخته ثابت نظامي و ابعاد داراي و معين اي

cosmos(واژهمي روايتي، به بنا كه بـهناميدند و شرقي اصل از اي

بسيار)2 اينكه با تأكيدوي دردگرگوني ولـي ورزيـد
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،)پروتـاغورس(»پروتاگوراس«.)19-18، 1383فروغي،(باشد فرض وجود، قابل ادراك وشناخت نمي

مي سوفسطايي مشهور و)136-127، 1373 راسل،:نك(»انسان محور همه چيز است«: گويدآن دوران ،

كه در واقع حقيقتي وجود ندارد چرا كه انسان بـراي ادراك امـور تفسير اين عبارت گفتهدر اند

و وسيله بر اي جزحواس خود ندارد و ادراك حـواس هـمتعقل نيز مبتني مدركات حسي است

ميدر هر اشخاص مختلف در كنـد چه را حس مـي باشد، لذا هركس و نتيجـه حقيقـت اسـت

ولي انديـشه اينـان تفكـر غالـب آن دوران.)20، 1383فرغي،(حقيقتي ثابت وجود نخواهد داشت 

و و اسناد دربسيارمدارك نبوده است .دست نيست درخصوص عقايد آنان

و كه سقراط فلاسفه است و اما رويكرد سوم، رويكرد هاي شـاخص ارسطو چهره افلاطون

نو آن هستند  به لزوم تبعيت از و معتقد و ظام در دستگاهي هوشمند مي جامع كه طبيعت باشند

مي مسيرحركت انسان   معتقد بـود كـه طبيعـت هـر ارسطو. كند ها به سمت سعادت را مشخص

و چيز در يا،بنابراين كمال آن است حيوان بـه مرحلـه كمـال خـود هرگاه چيزي اعم از انسان

به غايت در هر پدي رسد آن چيز مي و رسيدن ودهطبيعي است اي، در واقع رسيدن بـه بهتـرين

در.)5-4، 1358ارسـطو،(برترين خير در آن پديده است  ، ارسـطو"سياسـت"جاي ديگر از كتاب يا

و بيان مي و همـه سـازمان دارد كه هدف جامعه سياسي، بهزيستي يا زنـدگي خـوب اسـت هـا

در نهاد اين براي آنكـه جامعـه همچني. وسيله هستنداًراه رسيدن به اين هدف صرف هاي جامعه

در(بايست كه افراد داراي فضيلتبه كمال برسد مي بـرآن) دانـد ميانه روي مـي وي فضيلت را

درو)179، 137، 125: 1358ارسطو،(كنندحكومت  و اگر كسي توانـايي بـه نيكي از ديگران برتر باشد

ت نيـز مقتـضاي آن وحكـم طبيعـ-آن نيـست اي جـز داشته باشد، چاره كار بستن نيكي را نيز 

.)290، 154، 140: 1358ارسطو،( كه مردم از چنين كساني تا ابد پيروي كنند-است

و حاكم آن دوران، نه لزوم1 پارادايم،به طور كلي Ĥ تفكرات سوفسطاييان بلكه عمومـاً غالب

و آراء فلاسفه و نظرات و ارسطو بوده است و افلاطون در اي چون سقراط تحليل كلي ايـن لذا

.دوران، ملاك پارادايم غالب است

كه ارزش دانش بشر در برابر دانـش خـدا نـاچيز اسـت، بيـان سقراط براي آنكه نشان دهد

كه مي كه دانايي اش هيچ ارزشي ندارد":دارد كه مانند سقراط بداند به" كسي دانا است و نهايتاً

و خرد آدمـي در.)1380،25،-الف-افلاطون( رسد كه فقط خدا داناست اين نتيجه مي اين دوران عقل

و ايده آل خدايي استدر و رسيدن به جامعه آرماني و كمال اساسـاً برقـراري. خدمت فضيلت

و دانش، ازتفكرات بارز  و ارتباط نزديك ميان فضيلت و 150، 1373راسـل،(افلاطون اسـت سقراط

اي.1 و انديشه مراد از پارادايم در ون مقاله اعتقادات هاي فراگيري در واقع انديشه.عمده در يك دوره تاريخي است هاي غالب

و شواهد تاريخي، ويژگي  مي كه با بررسي اسناد و سرمشق اكثر متفكرين آن دوره هاي يك دوره تاريخي را شكل و الگو دهند

.گيرند قرار مي

و يا،نبنابراينبنابرايناست انسان از اعم چيزي مرحلـههرگاه بـه حيوان

پدي هر در غايت به رسيدن و است رسيدنيدهيدهطبيعي واقع در اي،

است در.)5-1358،4ارسـطو،(پديده كتابيا از ديگر سياسـ"جاي

و اسـت خـوب زنـدگي يا بهزيستي سياسي، جامعه همـههدف

صرف هدف اين به رسيدن داًراه داًف هستنداًف داً وسيله داً وسيله داً  . داً  . داً هستنداً داً  . هستنداً داً . وسيله وسيله داً وسيله داً  . داً وسيله براييهمچنيهمچنيداً ينين

تفضيلتفضيلت داراي افراد كه در(بايست را فضيلت رويوي ميانه

1: 1358ارسطو، درو)1،137،179: 125:  كسي اگر درو كسي اگر درو باشدكسي برتر ديگران از نيكي

چارهنيز باشد، زجـزجـزداشته تنيـستنيـستاي ـطبيعـطبيعـ-آن ـتـتوحكـم

دكنندكنند پيروي ابد تا كساني .)1،154،290: 140: 140: 1358ارسطو،(چنين

پارادايم،به پارادايم،به لزوم1م،به نه دوران، آن حاكم و سوفسطاييانلزوماًلزوماًغالب تفكرات

وفلاسفه است بوده ارسطو و افلاطون و سقراط چون دراي لذا

است غالب .پارادايم

نـاچيز خـدا دانـش برابر در بشر دانش ارزش كه دهد نشان آنكه

ارزشي هيچ اش دانايي كه بداند سقراط مانند كه است دانا

داناس خدا فقط 1380الفافلاطو(كه عقل.)25 دوران اين
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ودانـه وجـود دارد كـه جامعـهجايحقيقتـ معتقد بود افلاطون نيز.)1044و 1380،1043،-ب-افلاطون

مي  به سعادت، و انساني براي رسيدن تـا آنجـا كـه بايست در مسير رسيدن بـه آن گـام بـردارد

اين راسـتا فيلـسوفان در.)1380،1037،-ب-افلاطـون(ممكن است زندگي خود را شبيه آن عالم سازد 

آن مـيوي ابدي هـستند كه برحسب طبيعت، همواره عاشق شناختن آن هستي يگانه  را تواننـد

.)1016-1015، 1380،-ب-افلاطون(جامعه حكومت كنندبر بايد دريابند، مي

و مـي خدمت يكسري اهداف از پيش تعيين شده قـراردر تولد بدو انسان از  گرفتـه اسـت

مي تخطي از در آن وظايف موجب انحراف جامعه ازصراط مستقيم انتظارش شده فلذا مجازات

از. بوده است  و بحث . تحليـل شـود ايـن فـضا بايـددر تمامـاً يا حقوق طبيعـي حقوق فطري

در مي وو اين دوران محتوا توان گفت و معناي حقوق فطري بنيـادي طبيعي بشركه پايه اصـلي

مـساوي البته اين حقـوق طـور.)8، 1381راسـخ،( است، حقوق كيهان محوربوده است حقوق بشر 

و  و براي همگان نيست وبرد مثلاً زنان از گان : نـك(حقوق شـهروندي محـروم انـد غير يونانيان

.)14-7و3، 1358ارسطو،

يعنـي مـثلاً اينكـه گفتـه. يك فضاي اخلاقي مطرح بوده اسـت درآن دوران مفهوم حق در

نه؟"شده مي و" فلان عمل حق است يا به اين معني بوده كه آيا آن عمل درست يا نيكو،  است

در. خير كنـد كـه آيـا نوشته افلاطـون آنجاكـه سـقراط مطـرح مـي"كريتو"ديالوگ براي مثال

بي گناهي خود  به كه معتقد ازمي شخصي در باشـد، حـق فـرار واقـع زنـدان را دارد يـا خيـر،

و اخلاق است به حوزه عدالت .)193-1381،192گلدينگ،.پي(منظورش ازحق ناظر

مي. نكته ديگر اعتقاد به تقدم جامعه بر فرد است ازوكه اگرچه فـرد گويد ارسطو خـانواده

و فـرد مقـدم"تقـدم دارنـد ولـي ديدگاه زماني بر شـهر  شـهر از ديـدگاه طبيعـي بـر خـانواده

و وقتي جامعه بـر.)1358،5ارسـطو،("است مقـدم باشـد اولويـت داشـته باشـد، لاجـرم فـرد فـرد

در مي و اما چنانچه عكس آن صادق باشـ. مسير منافع اجتماع قدم بردارد بايست د ايـن جامعـه

كه مي .بايست در خدمت نيازهاي افراد باشد حكومت خواهد بود

درمياًنهايت كه هنـوز شـكل» آزادي-حـق«يـا» امتياز-حق« مفهوم،اين دوران توان گفت

و .تدوين نشده است نگرفته

و فلسفه)ب ي حق در قرون وسطي ظهور مسيحيت
و از مسيحيت  امپراطـوري روم بـه بربرهـا رسـيد، متـاثر از دين مـسيح بـه آن شـكلي كـه

و انديشه و نوافلاطونيان، رواقيون، مذهب يهـود هـاي متكلمـين مـسيحي انديـشه هاي افلاطون

و  در. عقايد كليسا بود درباره رستگاري، نجات اخروي مكتـب رواقـي كـه نظـام عقيده متداول

زن4نيمه دوم قرن فكري آنان در  به وسيله پديـد) قبل از ميلاد340ó270(ون پيش از ميلاد،

و ونيست زنان وبردمثلاً ازگان يونانيان شـهرونديغير حقوق

7-14(.

در حق تاسـتاسـتمفهوم بوده مطرح اخلاقي فضاي . يعنـي. يعنـي. يك

نه؟ يا است حق درست"عمل عمل آن آيا كه بوده معني اين به ،

مطـرح"وكريتوكريتو"ديالوگ سـقراط آنجاكـه افلاطـون نوشته

خود گناهي بي ازميبه فـرار حـق يـاباشـد، دارد را زنـدان

است اخلاق و عدالت حوزه به .)1-193-193-1381،192گلدينگ،.پي(ناظر

است فرد بر جامعه تقدم به مي. اعتقاد اگرچهدگويدگويدارسطو كه

يولـيولـيشـهر دارنـد خـانواده"تقـدم بـر طبيعـي ديـدگاه از شـهر

5(. 1 5(. 1358 5(. بـر358 جامعه ووقتي باشـد مقـدم باشـد،فـرد داشـته اولويـت

بردارد قدم اجتماع منافع باش. مسير صادق آن عكس چنانچه اما

مي كه دباشدباشدبود افراد نيازهاي خدمت در .بايست

در كه دورانگفت مفهوم،اين مفهوم، م،  » م،  » « مفهوم، مفهو مفهوم، م،  » مفهوم، ز» امتياز-حقم، » امتياز»  » آزادآزاد-قحـقحـق«ايـايـاامتيا آزاد

تاستاست .نشده
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كه انـسان. ها است آمد، مبتني بربرابري ماهوي انسان جزئـي از بافـت هـا آنها براين باور بودند

و  مي واحد طبيعت اند بر از همان قوانيني تبعيت كه مي. هستي حاكم است كنند گفتنـد كـه آنها

كه با طبيعت هماهنـگ باشـد  معتقـد بودنـد كـه فـضيلتو زندگي فردي هنگامي خوب است

كه موافق طبيعت باشد اراده عبارت است از   1383فروغـي،(و)27، 1384هاشمي،(و)1373،368راسل،(اي

و مسيحيت همان بحث برابري انساندر انعكاس اين تفكر.)66-69، مخالفـت بـا بـرده داري هـا

كه از زمـان فلسفه فلسفه كاتوليك نيز. است 435ó(تـا رنـسانس» سـنت اگوسـتين«اي است

تـوان اين فلـسفه را مـي ساختاري آغازين هاي زمينه. اروپايي تسلط داشته استفكربر) 1453

و نو افلاطونيان از يـك سـو وانديـشه اراده آزاد هاي تساوي طلبانه تلفيقي از انديشه  ي رواقيان

مـورد بحـث آزاديدر.)429، 1373راسل،(خدادادي انسان در كتاب مقدس از سوي ديگر دانست

در اراده در  درمسيحيت از واقع آزادي حقيقي يكي جلوه ملكـوتي هاي بارز نشانه وجود انسان

كه تمام افراد بشر عـضو. دانسته شده  كه بر همه نظارت پدرانه دارد، برآن است  مشيت خداوند

ي بـه خـود چهـره خـداي يكـديگر، مجموعـاً اي واحدند ودر روابط متقابل برادرانـه بـا خانواده

بر. گيرند مي كه بر اين اسـاس،. اين ارزش بنيادين ارج گذارند بنابراين، بر همگان واجب است

خداونـد راه سـعادت. كليساي كاتوليك، بايد زمينه زندگي اجتماعي را براي افراد فـراهم كنـد 

و انسان آن مسير ها را مشخص به .را ازميان جامعه دانسته است رسيدن

ت شخصيت از جامعـه). ميلادي354ó430(است» اگوستين قديس«آن زمان اثيرگذارهاي

وازاو نظر آسماني در  در برگزيدگان خدا تشكيل گرديده كه جامعـه زمينـي حالي ابدي است

و را.)1351،122عنايت،(موقتي است مخصوص گناهكاران در وي كليسا  نماينـده جامعـه آسـماني

آ اين جهان مي كه وظيفه اش ماده كردن انسانها براي پذيرفته شـدن بـه جامعـه آسـماني دانست

.)122، 1351عنايت،( است

است كـه) ميلادي�1274 1225(" توماس اكويناس"فلاسفه بزرگ قرون وسطي ديگر از

را توان كليت افكار مي به صورتي منـسجم يافـتدر قرون وسطايي وي ماننـد ديگـر. آراء وي

لـزوم تتمـيم عقـلو بـر دانـد سعادت اخروي مـيي هدف برتر متكلمان مسيحي انسان را دارا 

مي  از وي همچون ارسطو. كند انساني با كتب مقدس تاكيد را هدف در خلقـت انـسان  زيـستن

در دانست، بـا اجتماع مي ي ايـن تفـاوت كـه وي منـشاء خلقـت را نـه طبيعـت بلكـه دراراده

س عقيـده داشـت كـه حكومـت بايـد اكوينـا.)127-126، 1351عنايـت،(كـردمي خداوندي جستجو 

و را نيز سعادت معنوي اتباع خود را اين فقط كليسا اسـت كـه راز تأمين كند سـعادت معنـوي

.)1351،127عنايت،(داند مي

مي طول حكمت خداونددر عقل بشر،اين دوران در كه معنا در. دهـد است  حقـوق افـراد

در كه و سايه تكليفي و قبال جامعه . شـود انسانها دارند، تعريف مـي لاقي ديگراخ رشد معنوي

تمام كه است برآن دارد، پدرانه نظارت همه بر كه خداوند مشيت

بـا برادرانـه متقابل روابط مجموعـاًودر چهـرهيكـديگر،

بر كه است واجب همگان گذارنبر ارج بنيادين ارزش اين

كنـد فـراهم افراد براي را اجتماعي زندگي زمينه . خداونـد. خداونـد. بايد

و آنرمسيرمسيرمشخص به تاستاسترسيدن دانسته جامعه ازميان .را

ت زمانتاثيرگذاتاثيرگذارهاي سقديسقديس«آن 354ó430(تاستاست» اگوستين

وازاو گرديده تشكيل خدا دربرگزيدگان است يحاليحاليابدي

و تاستاستگناهكاران را.)1351،122عنايت،(موقتي كليسا جامعـهوي نماينـده

آ اش وظيفه كه بـهدانست شـدن پذيرفته براي انسانها كردن ماده

122(.

يوسطيوسطي قرون بزرگ اكويناس"فلاسفه �1274 1225("توماس

رار وسطايي تيافـتيافـتدرقرون منـسجم صورتي به وي آراء

دارا را برترانسان هدف يمـيمـيي اخروي ربـربـرددانـددانـدسعادت لـزومو

مي تاكيد وارسطوارسطو. دكندكندمقدس همچون از. وي. وي انـسانهدف خلقـت

دربـا نـه را خلقـت منـشاء كـه تفـاوت طبيعـتايـن
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و انسان آزادي اراده در در فلذا انسان ها موهبتي است خدايي از ها اين آزادي بايد مطيع استفاده

از. باشند) اربابان كليسا(دستورات خدا  به آنها ارزانـي همچنين كرامت انسان ها طرف خداوند

و  كه آيا موردي يـا خيـر، بـا نماينـدگان شده، لذا تشخيص اين عملي خلاف اين كرامت است

و)Inquisition(نتيجـه بـه نظـام مخـوف تفتـيش عقايـددر. يعني كشيشان مـسيحي اسـت خدا

از شكنجه در. با كرامت انساني تلقـي نمـي گـشت مغاير افراد هاي سنگين براي گرفتن اعتراف

و طبيعي انسان . خدا محوري گشته استوها، خدا باوري اين دوره مبناي حقوق نظري

 دوره مدرن)ج
كه از قرن دوره،دوره مدرنازمنظور در16اي است و ميلادي را اروپا آغاز تحولي عظـيم

بشر اگـر دوره. در جهان بيني متفكرين سبب گشت  كه صـداقت پيـام آسـمانيدر اي فرا رسيد

و ترديد نداشت اما در  نتيجـهدر. دي شـكي بخـود راه نـداد اقتـصا تقابل آن با كمال اجتماعي

بروز و علم قدرت افزايش كليسا، حاكميت وكاهش فرديـتاكتشافات رشد جديد، اختراعات

ازو به عقل خويش، انديـشه. شـوند هاي اصلي اين دوره محـسوب مـي مشخصه اتكاي انسان

در برابر مدرن، خدا را در  و برابر انسان، روح را درس جـسم، علـم را منـافي مـذهب  ياسـت را

. ضديت با دين ديد

كه در بر اصلاح مذهب به اختناق فكري حاكم در مذهبي آغاز امور واكنش تغييـر گرديـد،

و موازنه موجود بين گروه  در هاي اجتماعي تاثير گذاشت مقابـل به رشد طبقه متوسـط شـهري

و  و اشراف مـارتين« مثـل ارتباط با مسائل مـذهبي، كـسانيدر. روحانيان كمك كرد زمينداران

از»جان كالون«و» لوتر آنهـا مـردم را بـه. خـارج كننـد انحصار كليـسا، كوشيدند تا مذهب را

و  و ايـن مراجعه شخصي به كتاب مقدس بي واسطه با خداوند دعـوت كردنـد برقراري رابطه

و  در مسئله در رشد فردگرايي به عقل نقاد خود بنياد انساني  غرب تـاثير فـراوان اصالت بخشي

بر. داشت دو اينان و جـدايي بـستري را مهيـا كردنـد تـا حـوزه ديـن وسياسـت تاكيـد كـرده

ــون  ــشمنداني چ ــاولي«اندي ــيوس«،)م1527�1467(» نيكولاماكي ــو گروس ó 1583(»هوگ

ديگـرانو)م1596ó1650(» رنـه دكـارت«،)م 1526ó1561(« فرانسيس بـيكن«م،)1645

و ظهور )Secular(جريان سكولار كرده
كلـي تمـاميبه طـورو» تكليف«و»حق« شدن مفاهيم1

شد  طي و مفـاهيماز. شئونات جامعه، جمله نخستين كساني كـه بـه سـكولار شـدن حكومـت

 
واوا.1 بهژهژه سكولار و به معناي توجه كـردن بـه سكولاريسم در واقع. است» زمان حاضر«و» اكنون«معناي اي لاتين است

مي» زمان«و» لازمان« جهان را به دو منطقه eternal orderو temporal orderتعابيري نظير. است»حال«زمان م عالَ. كند تقسيم

پـس در واقـع. صر كردن توجه بـه عـالم مـاده اسـتحمنبنابراين، منظور از سكولارسيم،. ماده، عالم زمان يا مرتبه زمان است

برازو» اين عالم گرايي«سكولار سيم يعني   وجود داشته باشـند گرفتن، خواه آن عوالم ديگر عوالم ديگر به فرض وجود، چشم

.يا خير

ودر اجتماعي كمال با آن راهااقتـصااقتـصاتقابل بخـود شـكي دي

بروز و علم قدرت افزايش وكليسا، جديد،اكتشافات اختراعات

از خويش، مـهمشخصهمشخصهعقل محـسوب دوره اين اصلي هاي

درربرابربرابر را روح مـذهبربرابربرابرانسان، منـافي را علـم جـسم،

 .

در بركه حاكم فكري اختناق به آغازامورواكنش مذهبي

وگروه گذاشت تاثير اجتماعي متوسـطهاي طبقه رشد به

و كردزمينداران كمك كـساندر. روحانيان مـذهبي، مسائل با ارتباط

از»ن را مذهب تا كوشيدند اكليـساكليـسا، دكننـدكننـدانحصار . خـارج

و مقدس كتاب دعـوتبه خداوند با واسطه بي رابطه برقراري

و درفردگرايي انساني بنياد خود نقاد عقل به بخشي غرباصالت

دو وجـدايي كـرده تاكيـد وسياسـت ديـن راحـوزه بـستري

ــون ــاولي«چ ــاولينيكولاماكي ــيو«،)م1527�1467(» ينيكولاماكي گروس ــو هوگ

بـيكن م 1526ó1561(« فرانسيس م 1561 1561 ( 1561 ( دكـارت«، 1561 1596ó1650(» رنـه

سكولا )Secular(جريان
مفاهيم1 « شدن مفاهيم  » مفاهيم « شدن طـو» فتكليفتكليف«»حقشدن به
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و حقوقي كمك كرد ماكياولي است كـه در بـه بحـث» شـهريار«معـروفش بـه نـام اثـر فلسفي

و  نه وي هدف سياست. سياست پرداخته است حكومت سعادت اخروي مـردم، هاي حاكمان را

و  مي نيز بلكه بقاي حكومت و مثلاً. داند رضايت مردم كند بلكه براي خشونت را نفي نمي ظلم

كه مثال درجايي توصيه مي  را":كند هنگام تصرف يك مملكت شخص فاتح بايد تمام صـدماتي

مي  و خواهد بياورد قبلاًكه در پيش بيني كند بي فقط چـون ...اورديك نوبت به آنها ضربت وارد

 ,Machiavelli;57: 1327ماكيـاولي،(".اين صورت اثرات تلخ آن چندان دوامـي نخواهـد داشـت در

طور كلي.)1997:27 را،به واز وي سياست و دين جدا كرده  هدف سياسـت را بقـاي مملكـت

.);119Machiavelli, 1997:60-63-114: 1327ماكياولي،(داند حكومت مي

و در هـا را مـشاهده توجه خاص به طبيعت اين جهاني پديده ياست جديدس كيهان شناسي

و پذيرفتند اين عصردر. كنيم مي به ذات اسـتكه خرد انسان مستقل ايـن اصـل، اسـاس. قائم

و. هاي قائل برحقوق طبيعي قرار گرفت همه نظام  تـدوين ابزارهـايي بـراي تكوين مفهوم حـق

و تـرين ويژگـيمجملـه مهـ احقاق آن بـه گونـه اي روشـمند، از  جديـد هـاي جوامـع مـدرن

)179، 1380مرديها،(.است

بشر نيز» هابز« در وظايف و ارتباط را كه همانـا حـق حيـات طبيعي انسان با حق بنيادي ها

مي  در. كند است تعريف چه كسي داور وي گزينش وسايل مطلـوب بـراي پاسخ اين سوال كه

كه حق حيات است مي كه هر انـساني)Jus Natural(حق طبيعي":گويد و اختياري است ، آزادي

و اراده خودش قدرت خود را براي حفظ طبيعت يعني زنـدگي از آن برخوردار است تا به ميل

به كار برد  هرو خويش وبه تبع آن تـرين وسـيله عقل خودش مناسب كاري را كه طبق داوري

مي  به آن هدف تصور كه انـساناو.)1380،160مرديهـا،("كند، انجام دهد براي رسيدن معتقد است

فكردر به بايـد انـسانها از برخـي حقـوق حفظ بقاي خويش است، بنـابراين مـي حالت طبيعي

و از  و مـرج خويش بگذرند تا شكل گيري قرارداد اجتماعي به نفع دولت ممكـن شـده هـرج

وپــي ايــن قــرارددر.)Hobbes,1976:147-155;170-162: 1380هــابز،(جلــوگيري شــود  اد، حقــوق

كه پايه تكاليفي معين مي در. دارند اي كاملاً سكولار شوند و وي  توضـيح شـكل گيـري دولـت

مي قرارداد انعقاد كه در اجتماعي بيان حكومت كـردنبر جامعه حق خود واقع تمامي افراد كند

را بر يا خويشتن و)CIVITASبه لاتين(همان لوياتانبه نهادي به نام دولت ي سـايهدر اعطا كرده

ــدار و اقت ــش ــي، آرام ــين دولت را چن ــويش ــت خ ــي امني ــستجو م ــدج ــابز،(كنن ;192: 1380ه

Hobbes,1976:176-177(.

در پي محور قرار در و گرفتن انـسان انديـشه متفكـران ايـن دوران، بحـث وجـود حقـوق

شد»هاحق« ا. مطرح كه اين حقوق، حقوق اعطا شده به انسان نبودند بلكـه نـسان با اين وصف

مي صرفاً به طور مساوي از اين حقـوق بهـره منـد شـود به دليل انسان بودنش،  ظـاهراً. بايست

تگرفتگرفت قرار طبيعي و. برحقوق حـق مفهوم تـدوينتكوين

از روشـمند، اي يمجملـهگونـه ـ يمجملـه مهـ يمجملـه ـمهـمه يمجملـه ويژگــمهـ ويژگـيمجملـه يمجملـه يمجملـه تـرين جوامـعيمجملـه هـاي

179(

ربشربشر دروظايف وارتباطرا بنيادي حق انسانبا همانـاطبيعي كه ها

در. دكندكند داور. وي. وي كسي چه كه سوال اين وسايلپاسخ گزينش

كهمي يطبيعيطبيعي":گويد است)Jus Natural(حق اختياري و آزادي ،

طبيعت حفظ براي را خود قدرت خودش اراده و ميل به تا است

هرو آن هرو آن هرو تبع هرو تبع هرو به هرو به وهرو داوري طبق كه را مناسكاري خودش عقل

مي تصور ددهددهدهدف انجام معتقداو.)1380،160مرديهـا،("كند،

فكر يمـيمـيبه بنـابراين است، خويش بقاي انـسانهاحفظ بايـد

و شـده ممكـن دولت نفع به اجتماعي قرارداد گيري شكل

1: 1380هــابز،  :162 :1-1 -170-1;Hobbes,1976:147-155(.قــراردر ايــن پــي

هپايهپايه كه سكولارشوند كاملاً در. ددارنددارنداي شـكل. وي. وي توضـيح

مي بيان دراجتماعي كه افرادكند تمامي خودواقع حق برجامعه

يا دولت نام لوياتاننهادي كرده)CIVITASلاتي(همان اعطا
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 بـه معنـاي قـانون، Jusگيرد در مقابـل را به معناي حق مي Jusي واژه كسي كه صريحاً خستينن

كه درست است، شخصي به نام )م1280-90 حـدود-1349(» ويليـام اوكـام«عدالت يا آنچه

.)196، 1381گلدينگ،.پي(.بوده است

و اعلاميـهو آمريكـا1778ي اسـتقلال اعلاميـه تـوان در حقوق نوين را مـي تبلور انسجام

و 1789 شهروندو حقوق بشر   1948اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملـل در نهايتاً فرانسه

.شاهد بود

كه در تـ از1»توماس جفرسـون« دوستان1776سال هنگامي ا پـيش نـويس وي خواسـتند

مـا اعتقـاد«: اعلاميه استقلال آمريكا را تهيه كند، وي اعلاميه را با اين عبارات مشهور آغاز كرد

كه اين حقايق بديهي اند  و آفريـده مـي ها برابر همه انسان: داريم آفريدگارشـان حقـوق شـوند

كه از  به آنان اعطا كرده است وجمله اين حقوق، حق حيـات، حـق سلب ناشدني معين  آزادي

در حكومت. حق كسب سعادت اند و ها ميان مردمان بـراي تـامين ايـن حقـوق تاسـيس شـده

به دست مـي  در.)265، 1377كاسـيرر،(»آورنـد قدرت عادلانه خود را با موافقت حكومت شوندگان

ميهاتمامي اين اعلاميه و مشاهده و كليـدي شود كه واژه حـق حقـوق، بـه واژگـاني محـوري

و حق حوزهاً عمدتتبديل شده حق-هاي حق- آزادي، مي- امتياز، . دهند انتخاب را پوشش

و مدرن بررسي فلسفه پيدايي تفاوت: مبحث سوم  ها ميان دوره كلاسيك
اميـل. هاي متفـاوت وجـود دارد ها چيست نظريه اينكه علل ظهور اين تفاوت خصوص در

ó، در يك تحليـل سـاختاري"كار اجتماعي درباره تقسيم"در كتاب)1917ó1858(دوركيم 

به تغيير جمعيتي از و)مدرن(جامعه سنتي  تغيير روابط مكانيـك، مسئله افزايش جمعيت جوامع

از) همبستگي خودبه خودي يا همبستگي از راه همانندي( همبـستگي( نوع ارگانيـك به روابط

ودراو. را مطرح كرده است) ناشي از تقسيم كار يا همبستگي آلي  شسـوم از كتـاب فصول دوم

ازبه توضيح اين دو وي براين بـاور اسـت.)119-69، 1384دوركيم،:نك(روابط پرداخته است دسته

دركه در  كه تمام اعمال افراد به وقـوع جوامع سنتي يك وجدان جمعي وجود داشته جهت آن

و مي به حد اعلا اجتماعي"به عنوان) خدا(مذهب پيوسته ع شـكل عـالي همـين واقـدر" امري

جوامــعدررا وي افــراد.)1383،13،-ب-و دوركــيم77،253، 1384دوركــيم،(روح جمعــي بــوده اســت

ومي آنهاجامعه گذشته مستحيل در  بر ارتباطدر داند و با جوامع جديد،  ايجاد تمايزهاي فردي

ميبر اولويت يافتن فرد د مـسئله.)1384،201دوركـيم،(كند جامعه تاكيد عـدم تـوازن منـابع يگـري

در باموجود منجرمقايسه كه است ظهورجمعيت بـه. شـودمـي» تمايز«و» تنازع«پديدهدوبه

 
.هابز بوده است توماس جفرسون از شاگردان.1

اند درتحكومت. حكوم. حكومت. سعادت حقـوقها ايـن تـامين بـراي مردمان ميان

مـي دست به شوندگان حكومت موافقت با را كاسـيرر(»دآورنـدآورنـدخود

ميها ميها مشاهده وميها حـق واژه كه محـوريشود واژگـاني بـه حقـوق،

هاًت هاًت حوزت حوزهاً حقهاً حق-هاي حق- آزادي، حق-  - آزادي، حقآزادي، حق- امتياز، حق-  - امتياز، پوششامتياز، را انتخاب

تفاوت:  پيدايي فلسفه كلاسيكبررسي دوره ميان ها
تفاوت اين ظهور علل هنظريهنظريهاينكه چيست وجـودها متفـاوت هاي

كتاب)1858 متقسيمتقسيم"در اجتماعيدرباره تحليـل"كار يك در ،

به سنتي و)مدرن(جامعه جوامع جمعيت افزايش مسئله تغيير،

همانندي راه از همبستگي يا از) خودي روابط ارگانيـ) به) به نوع

آلي همبستگي يا تاستاست) كار كرده مطرح ودراو. را دوم ودراو دوم ودراو فصول ودراو فصول ودراو

از تاستاستدسته پرداخته 1-1384،69دوركيم،:نك(روابط 69-119 وي.)69-1

در افراد اعمال تمام كه داشته وجود جمعي وجدان يك جهتسنتي

عنوان) خدا(ب ياجتماعياجتماعي") به) به اعلا حد به واقـدر"امري واقـدر شـكلـدر ع عـدر ـدر

افــرا)13(اســت
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به ستيز به منابع محدود يا بايد انسانها و يكـديگر بـا اين معني كه براي رسيدن يـا روي آورده

با مي در بايست اي انعقاد نوعي قرارداد ميان خود، تمايزي آن جادتقسيم وظايف كه حاصل كنند

مي.)235-232، 1384دوركيم،(بود خواهد اهميت يافتن فرديت افراد  وكه فقـدان خـدا دارد وي بيان

مي مذهب به عنوان وجدان جمعي در با جوامع مدرن مي پديده بايست وي ديگري جبران  شـد

ميو»فرديت« آن پديده .)373-359، 1381آرون،(باشد پرستش فرد

 شكل گيـري جامعـه مـدرن عمـدتاً تاكيـد بـراز)1882ó1818(» ارل ماركسك« تحليل

در. اقتصادي است-عوامل ساختاري به وجود روبنـا تحليل خود ماركس و زيربنـا بـراي قائل

از. جوامع بشري است و زيربنا عبارت و روبنا مـسائل سياسـي، روابط توليد نيروي توليد است

مي  و فرهنگي دروي. باشد اجتماعي آن ايجاد نيروهاي توليد جديد و بـه تبـع پي رشد صنعتي

به عصر روابط توليد را عامل گذر تغيير مي دنياي سنت در. داندمدرن  وي پيـدايش بـورژوازي

و نظام و ورود نيروي صـنعتي توليـد را هاي فئودال در شـكل گيـري روابـط جديـد اقتـصادي

م مجموع باعث ايجاد تغييراتي در و،بـه طـور كلـي. دانديروبناي جامعه  مـاركس در انديـشه

بر تئوري و هاي خويش .)93-75، 1380كوزر،(تاكيد ويژه داشت عوامل اقتصادي توجه

كه ماكس وبر تحليل ديگر و) ó1864 1920(تحليلي است  آن عمـدتاًدر ارائه كرده اسـت

و از وي عامل تغيير. فكري اشاره كرده استبه عوامل ذهني تي بـه مـدرن را شـكل سـن جامعه

و دردراو. داندعيني نمي تنها عوامل مادي  بيان توضيح اين سوال كـه چـرا عقلانيـت ابـزاري

مي هاي بسيار بررسي غرب شكل گرفت، پس از رسـد كـه اخـلاق پروتـستان بـهبه اين نتيجه

كه در مكتب  جرمن پيدا كرد ناگزير"بنجامين فرانكلين"هايو يا موعظه"كالون"خاطر رشدي

شدبه ابزاري براي رشد سرمايه بر.)Weber,1958:50-54;55-52، 1371وبـر،(داري ايـن عقيـده وي

به طور  و است كه اخلاق پروتستان انـسان ناخواسته منجر بـه رشـد سـرمايه داري، فردگرايـي

ورا كار» كالون«. محوري شد  را گويدمي امر مقدس دانسته وكه درآمدها  بايد پس انـداز كـرد

و تقوا اين عمل را در. داندمي عين زهد "و" كـالون"انديـشه مـصلحان مـسيحي چـون البتـه
كه هدفش صرفاً"لوتر و، ثروت اندوزي هنگامي مـراد خوشگذراني باشد، امري مـذموم اسـت

دراز آنها كه بعدها جريان افراطي سرمايه داري به معناي آنچه  پيش گرفت، نبـود كسب ثروت

كه بحث كالون يا لوتر بحـث.);156Weber, 1958:180-181-155: 1371وبـر،( البته بايد توجه داشت

و دفاع از سرمايه داري نيست بلكه وي كاملاً  كنـد يك آموزه اخلاقي را مطرح مي مطرح كردن

و ولي در  ازدر واقع اين آموزه بهره كـافي را بـه نفـع خـويش بـرده عمل جريان سرمايه داري

چنين بيان مـي.)Weber, 1958:89-91;83-82: 1371وبر،(است دارد وي در بخشي از كتاب خويش

ها تنهـا ناشـيو اختلاف آنها با كاتوليك علت اساسي داشتن روحيه اقتصادي پروتستانها...":كه

و از وبـر،("داشته است تأثير اين امردر تاريخي نبوده، بلكه باورهاي مذهبي نيز وضعيت سياسي

و توليـد صـنعتي نيروي جديـدورود روابـط گيـري شـكل

در تغييراتي مايجاد جامعه ديروبناي م ديجامعه م كلـي. ديدانديدانجامعه طـور ،بـه ،بـه.  ي.  كلـي،بـه ،بـه يكلـيكلـ يكلـي،بـه طـور ،بـه مـاركسطـور

وبر توجه اقتصادي تداشتداشتعوامل ويژه )93-1380،75كوزر،(تاكيد

روبروبر ماكس كه است اسـت) ó1864 1920(تحليلي كرده ارائه

تاستاست كرده اشاره رتغييرتغيير. فكري عامل از. وي. وي سـجامعه شـكل

ينمينميو عقلانيـتدراو. دداندداندعيني چـرا كـه سوال اين توضيح بيان

از پس بسياريبررسيبررسيگرفت، ميهاي نتيجه اين اخـلاقبه كـه رسـد

مكتب هموعظهموعظه"كالون"در يا يو ه يو موعظه يو هموعظهموعظ يو هموعظه يا يو هايا هايو نفرانكلينفرانكلين"يو پيدا"بنجامين

سرمايه شدرشد وي.)Weber,1958:50-54;55-1371،52وبـر،(داري

طور به فردگرايـيپروتستان داري، سـرمايه رشـد بـه منجر ناخواسته

ورا» كا» كار» ن دانسته مقدس رادميگويدميگويدميامر درآمدها بايدكه

تقوا و در. دميداندميداندميزهد چـوالبتـه مـسيحي مـصلحان انديـشه

صرفاً هدفش كه هنگامي مـذموماندوزي امري باشد، خوشگذراني

در داري سرمايه افراطي جريان بعدها كه آنچه معناي به ثروت

Weber, 1958:180-181;(كالون بحث كه داشت توجه بايد البته



و جديد غربي» تكليف«و»حق«مفهوم شناسي 79 انساني در عصر قديم

1371 ،44-45;Weber, 1958:39-40(.ــر ــه نظ ــرمايه ب ــه س ــود ك ــصادفي نب ــاًاو ت درداري دقيق

در هايي ظهور سرزمين به صورت شـكل مـسلط مـسيحيت در آمـدهكرد كه پروتستانتيزم آنجا

و ها، سنت مطالعاتش درباره آييندر» وبر«. بود نـوع سـرمايه داري جوامـع شـرقي كوشـيد هـا

از عناصر ر اخلاق اقتصادي هر يك به نظر آنها كه داري رسيد مخالف توسعه روح سـرمايهميا

دمكراتيـك شـدن جوامـع، وي روند.)Weber, 1958:21-23;33-32، 1371وبـر،( است شناسايي كند

و  رشـد سـرمايهوي مدرن را هـم معلـول ظهـور شكل گيري ساختارهاي جامعه رشد فرديت

 وي تمايلي به تـك عـاملي،كلي به طور.)Weber, 1958:104-105;94-93: 1371وبـر،(داند داري مي

بر دانستن اين تغييرات ندارد هـاي دينـي كـساني چـون عوامل ذهني آمـوزه اما عمده تاكيدش

.باشدمي» جان كالون«و» مارتين لوتر«

كه توسط در و تبيين تفاوت» فرديناند تونيس« پايان اين فصل جدول زير هاي براي توضيح

و مدرن  ميميان جامعه كلاسيك :)128-1380،125كيوسو،(دشو ترسيم گشته، ارائه

)جامعه(گزلشافت)اجتماع(گماينشافت ويژگي

به فرد  فردگراييóمستقل وابسته به گروه يا اجتماعóجمعي نگرش

 غير شخصي آشنا، نزديك روابط اجتماعي

 زيادكم تمايز اجتماعي

 اقتصادóدولت خانواده نهادهاي اصلي

 شهر روستا رافياييحوزه جغ

 قرارداد-قانون مذهبóرسوم كنترل اجتماعي

نتيجه
و وسـطي قرون باستان، يونان دوره سه به را غربي جوامع تاريخ جديـداگر تقـسيمدوران

ورامحتوايي حقوق طبيعي كنيم، تغيير  مي بنيادي حقوق بشركه پايه اصلي در است ايـن تـوان

به ترتيب برمبنا  و سه دوره . تقـسيم بنـدي كـرد انسان محوري حقوق كيهان محور، خدا محور

كه نخستين بار ، گنجانـده شـد) 1776(اعلاميه استقلال آمريكادر ترديدي نيست حقوق بشري

 نكته اصلي در تفاوت بنيادي ميان مفهوم. ناشي از اين مفهوم جديد حقوق در عصرمدرن است

بادر»حق« در دنياي قديم  دوره يونان باسـتان-گذشتهدر.1اي امروزه نهفته است دني مفهوم آن

و تكليف"مقاله حاضر به بحث.1 و حاكميـت كليـساي مـسيحي(خي آن در اروپا از منظر عينيت تاري"حق ) يونـان باسـتان

و نظرات متعددي مطرح شده است. پرداخته است و اسلام، مباحث برخـي. در خصوص طرح اين مباحث در جوامع اسلامي

و  و عـده ديگـري البتـه نظـرات همان تحليلي را كه راجع به جوامع غربي مطرح شد در خـصوص اسـلام نيـز پذيرفتـه انـد

مدرن و ميكلاسيك ارائه گشته، 1-1380،125كيوسو،(دشوترسيم -128-1

گزلشاف)عاجتماعاجتماع(تگماينشافتگماينشافت

عاجتماعاجتماعóيجمعيجمعيفرد يا گروه به لمستقلمستقلوابسته

كنزديكنزديكاجتماعي غيرآشنا،

كماجتماعي

تدولتدولتخانوادهاصلي

اروستاروستا يرافياييرافيايي

قانوبمذهبمذهبóرسوماجتماعي

و وسـطي قرون باستان، يونان دوره سه به را غربي دورانجوامع

يطبيعيطبيعي حقوق ورامحتوايي اصلي پايه ربشربشركه حقوق استبنيادي

وبرمبنا محور خدا محور، كيهان حقوق محوري تقـسيمانسان
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مي-و قرون وسطي از كيهان محوري يا خدا محوري بودن حقوق ايجاب كه ايـن حقـوق كرده

و  به انسان. انسان نشات بگيرنداز اي غير ريشه منشاء  شده بود، لذا يـك اعطابه عبارتي حقوق

با» تكليف« درواعطاي اين حقوق گره خورده اوليه از انسان  مقابـل اعطـا كننـده ايـن حقـوق

مي. داراي تكليف بوده است همان ابتدا مي دهد، مثلاً وقتي كسي به شما اختياري گويـدبه شما

مي  ازاز توانيدكه كنيد، قبل آن شخص استفاده به استفاده فلان وسيله آنكه شما بخواهيد شروع

و  به رعايت حق خود كنيد از حدودهاي كـه آن شـخص در را اعمال كنيد، مكلف آن اسـتفاده

كلاسـيك وقتـي بـراي عـصردر. گيريدمي بازخواست قرار والا مورد وسيله معين كرده هستيد

دراوو بودند متصوراو زندگي انسان غايتي خارج از وجود  آن مـسير مكلف بود كـه نيـل بـه

كه در  مي غايت گام بردارد، مشابه وضعي در. آمد مثال بالا بيان شد پيش برخي موارد حتي اگر

و  قـوانين باشـند، بـاز هـم آن آراء با آرايي برخورد شود كه حاكي از انسان محور بودن جهـان

و پارادايم غالب آن اعصار  دربه عبارتي اگر نبوده اند پـس هم مفهوم حق بشري مطرح بـوده،

و ذهن انسان قرار   هـم در يگر كـه قـبلاًدةنكت.به صورت مدون مطرح نبوده است هنوز داشته

 (Context)درگذشـته در يـك فـضاي» حـق«فصول گذشته بدان اشاره شد، به كار بردن مفهوم

مي مثلاً. اخلاقي بوده است برداشتن يك قرص نان را دارد يا نه،»حق«گفتند كه آيا كسي وقتي

كه آيا و اين فرد كار منظورشان اين بود مي درست ؟خيريا دهد اخلاقي را انجام

مييدوران رنسانس به بعد معنااز»حق«مفهوم به خود در اين مفهـوم جديـد. گيردي نوين

مي وقتي از   رود، مقصود بررسي وجود قابليت توجيه عقلاني نسبت به ادعـاي افـراد حق سخن

از بر هـا دوران رنـسانس بـه ايـن سـو، انـساناز. باشـد محتـواي آنهـا، مـي اعمالـشان، فـارق

در را ايجاد كرده اند به اين معني كه حوزه جديد سازوكارهاي  نظـر هاي حمـايتي بـراي افـراد

كه فرد درون آن حوزه گرفته مي مي شود مـادامي كـه بـه حقـوق. تصميم بگيرد،تواند ها آزادانه

"حـق داشـتن"دنياي مدرندر. نشود، با محتواي اعمال افراد كاري ندارند ديگران آسيب وارد 
از. گيردميارقر"حق بودن"به جاي و هيچ امري خارج و انسان غايت  محـور هـستي نيـست

و به جاي خدا در. گيردمي عرض خدا قراردريا انسان از با ايـن رويكـرد، ابتـدا انـسان واقـع

و آزادي   خـاص نـسبت بـهيدوره مدرن عقل انـسان اهميتـدر. ها است داراي يكسري حقوق

و از. شـودق طبيعـي متفـاوت از گذشـته مـي نگاه انـسان بـه مقولـه حقـو گذشته يافته  تقريبـاً

به دنبال آن حقوق بشر"گروسيوس" و و اي سكولار صبغهبه بعد، حقوق طبيعي حقـوق يافت

شد طبيعي مبتني بر  جـان. كنـد نزديك با آزادي پيدا مي اي اين مقوله حق رابطهدر. عقل مطرح

كه لاك مي  هرگونه قدرت مافوق زميني رهـا بـودهزا يعني اينكه بشر آزادي طبيعي بشر«: گويد

 
بهكرتدلالات مخالف را ابراز اس و تكليف: ده اند كه از جمله براي ديدن نظرات مخالف رجوع كنيد جوادي آملي، عبداالله، حق

.1384در اسلام، قم، مركز نشر اسراء، 

واعصار اند راگراگرنبوده عبارتي مطرحبه بشري حق مفهوم هم

و تاستاستهنوزداشته نبوده مطرح مدون صورت ًدةنكت.به يگر ًدةنكت يگر ًدةنكت

مفهوم بردن كار به شد، اشاره يـك» قحـقحـق«بدان در درگذشـته

مي. مثلا. مثلاً.  يكسيكسيوقتي آيا كه قرص»حق«گفتند يك برداشتن

آيا كاركه فرد واين ميدرست انجام را رياددهددهداخلاقي خيريا ريا

امعنامعنااز بعد به رنسانس مييدوران خود به نوين اين. گيرديييي در

نسبتمي عقلاني توجيه قابليت وجود بررسي مقصود رود،

از يمـيمـيفـارق آنهـا، ايـناز. دباشـدباشـدمحتـواي بـه رنـسانس دوران

حوزهجديد كه معني اين به اند كرده ايجاد بـرايرا حمـايتي هاي

حوزه آن درون ميفرد آزادانه بگيرد،دتواندتواندها بگيرد، د، تصميم د، تصميم د،  . د،  . د، بگيرد، د،  . بگيرد، د، د، تصميم د،  . د، تصميم مـاداميد،

دندارندندارندوارد كاري افراد اعمال محتواي با ندر. نشود، مدرندر ندر دنياي ندر دنياي ندر

گيردميارقر"ن گيردميارقر از. دميارقر خارج امري وهيچ غايت محـورانسان

قراردرياو خدا در. دميگيردميگيردميعرض رويكـرد، ايـن واقـع. با. با

آزادي و تاستاستحقوق ـاهميتـاهميتـدر. ها انـسان عقل مدرن خـاصـيـيدوره

حقـ مقولـه انـسان گذشـتهنگاه از متفـاوت طبيعـي ق
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درو».قانون طبيعت پيـروي كنـداز نباشد؛ بلكه فقط بايد ديگري نيز قانوني بشر تابع اقتدارو

به عنوان يك موهبتي كه خدا در طبيعت انساني نهاده مطرح مي ، 1383هاشـمي،(كنـد ادامه عقل را

مي.)55 در انساني بايدهر«: گويدهمچنين اينكه كانت گرفتـه نظـرفي نفسه بـه عنـوان غـايتي

كه در)965، 1373راسل،(»شود بر عصر، بيانگر اين است مبناي آزادي عقيده مدرن، حقوق طبيعي

و  از فردي مي استقلال فرد درو باشد محيط پيرامون خود از اين ي نظريـه واقع صـورتي اسـت

.»معاصر حقوق بشر«

از وجوه تمايز ر دوره مدرن  منبع حقوق طبيعي-الف: توان چنين خلاصه كردمياكلاسيك

نه خدا از-ب؛ انسان است  آزادي ارزش-ج؛حقوق فردي اسـت هدف حقوق طبيعي حمايت

در-د؛دارد برتر .شناخت حقوق خويش كافي است عقل انسان

و با به مطالب فوق دربا توجه  ايـن نكتـه فهميـده1948اعلاميه جهاني حقـوق بـشر دقت

و. هاي اومانيستي است نگرشكه اين اعلاميه بيانگر شود مي  مـاده30اعلاميه شامل يك مقدمه

را1ماده. است مي": كرده اعلاميه مبناي نظري حقوق بشر از تمام افراد بشر آزاد به دنيا و آيند

و  ودر."....حقوق با هم برابرند لحاظ حيثيت به مسئوليت افـراد اشـاره شـده ا تنهـ مواد پاياني

در محدوديت و هاي پذيرفته شده هايي است كه بـه وسـيله ها، محدوديت آزادي اجراي حقوق

و  و قانون . يـك جامعـه دمكراتيـك وضـع گرديـده اسـتدر به منظورشناسايي حقوق ديگران

و . حقوق انساني بنا شده نگرش حاكم براعلاميه براساس محوريت انسان، عقلانيت

به صورت تك علتي و به بررسي تفاوتالبته نبايد . مـدرن پرداخـت هـاي دوران كلاسـيك

و توان گفت بروز نمي مثلاً و عقلانيت پي وقـوع اصـلاحات فردگرايي و برابري تنها در آزادي

و  و صنعتي شدن جوامع بوده يـا مذهبي بوده است، يا بروز اين مفاهيم تنها به خاطر رشد علم

ر تنها و به خاطر برهم خوردن نظام فئودالي، و ملـت-شـكل گيـري دولـت شد بـورژوازي  هـا

و قدرت به معناي جديدش، اين تفاوت رخ داده اسـت، يـا تنهـا بـه علـت رشـد مفهوم مليت

و ساختارو تغيير جمعيت كه تنهـا حتي نمي جمعيتي جوامع اين تغييرات بروز كرده توان گفت

مي. مسائل اقتصادي موجب اين امر بوده است  ئله بـه صـورت تـك علتـي مـس آيد اگـربه نظر

به آن منصفانه برخورد نشده وآن امر  به حد پـاييني تنـزل بررسي شود، نسبت اجتماعي انساني

.يابد مي

و اينكه گفته شود تنها علت ايجاد چنين مفاهيمي فشار،بنابراين ظلم كشيـشان بـوده كليسا

و  كه دفاع از گرفت، هايي شكل نمي چنين انديشه اگر اين فشارها نبود هرگز است ادعايي است

 واقـع ايـن علـل داراي اثـرات متقابـل روي يكـديگردر. رسـد نمـي آن چندان آسان بـه نظـر 

و. هستند در مجموع اين علل تاريخي خود منجر به شكل گيري معرفتي جديـد مسير تحولات

و كه حاصل مي آثار شده درآن را .اهده كردمش) 1948(اعلاميه جهاني حقوق بشر توان

بيانگر تاستاستنگرشاعلاميه اومانيستي يك. هاي شامل اعلاميه

را بشر حقوق نظري مبناي به": كردهاعلاميه آزاد بشر افراد تمام

دبرابرندبرابرند هم با اشـارهدر."....حقوق افـراد مسئوليت به پاياني مواد

در شده وپذيرفته حقوق تمحدوديتمحدوديتآزادياجراي استها، هايي

و ديگران حقوق وضـعدرمنظورشناسايي دمكراتيـك جامعـه يـك

و عقلانيت انسان، محوريت براساس بنابراعلاميه انساني حقوق

علتي تك تفاوتصورت بررسي وبه كلاسـيك دوران هـاي

بروز وگفت وعقلانيت پيفردگرايي در تنها برابري و آزادي

شدنو صنعتي و علم رشد خاطر به تنها مفاهيم اين بروز يا

ر فئودالي، نظام وخوردن بـورژوازي دولـشد گيـري شـكل

تنهـا يـا اسـت، داده رخ تفاوت اين جديدش، معناي به قدرت

ساختارو ساختارو ورو كرده بروز تغييرات اين جوامع ينمينميجمعيتي توانحتي

است بوده امر اين مي. موجب نظر راگـراگـر. به. به صـورتسمـسمـسآيد بـه سئلهسئله

امر وآن نشده برخورد منصفانه آن به بهنسبت انساني اجتماعي
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:ه استاز اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شد

، شـماره 1386، سـال»حقوق بشر در عصر پسامدرن انتقاد از شاهكاري فلسفي در فهم حقوق ذهني«

و دولت در ايران باستان با تأكيد بر تحقيقات تـاريخي در حقـوق هخامنـشيان«.3 سـال» تعامل عدالت

.4، شماره 1388

شد منتشر مجله همين در زير مقالات تاستاستتاكنون :ه

يذهنيذهني حقوق فهم در فلسفي شاهكاري از انتقاد پسامدرن سـا»عصر ،

حقـوق در تـاريخي تحقيقات بر تأكيد با باستان ايران در دولت




